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ــه اسرار و اعجــاز قــرآن می‌توانــد رهنمونــی  شــناخت نســبت ب
بــرای جوامــع بــری باشــد و یکــی از راه‌هــای رســیدن بــه ایــن 
ــای  ــا رویکرده ــد ب ــه مجی ــات کلام الل ــه در آی ــناخت مطالع ش
ــاری  ــش گفت ــه کن ــر پای ــر دارد ب ــتار در نظ ــن جس ــد. ای ــد می‌باش ــی جدی علم
ــی  ــی یعن ــوره‌های مک ــی از س ــا در یک ــواع کنش‌ه ــل ان ــه تحلی ــتین و سرل ب آس
ــرآن  ــم ق ــردازد. ســوره مرســات در جــز بیســت و نه ــه مرســات بپ ســوره مبارک
ــوع  ــا از ن ــه می-باشــد. روش جمــع آوری داده‌ه ــرار دارد و دارای 50 آی ــم ق کری
کتابخانــه‌ای و رویکــرد تحقیــق توصیفی–تحلیلــی می‌باشــد. نتایــج ایــن جســتار 
نشــان می‌دهــد پــر کاربردتریــن نــوع کنــش در ایــن ســوره مبارکــه کنــش تعهــدی 
ــه  ــی ب ــاری و ترغیب ــای اظه ــد. کنش‌ه ــده می‌باش ــد، و وع ــم، تهدی ــوع قس از ن
ــز در  ــه اســتفهامی نی ــورد آی ــته‌اند. شــش م ــوع کمــری داش ــب بســامد وق ترتی
ایــن ســوره بــکار رفته‌انــد کــه طبــق الگــوی بدرالدیــن زرکشــی تحلیــل شــده‌اند. 
همچنیــن موقعیــت زمانــی و مکانــی ایــن ســوره و ماهیــت مضمــون و موضــوع 
ایــن ســوره یعنــی روز قیامــت باعــث شــده کنــش تعهــدی مخصوصــا تهدیــد در 
ایــن ســوره بیشــر بــکار رود. کاربــرد کنش‌هــای گفتــاری و تلفیــق و چینــش آنهــا 
ــه کلام  ــن ســوره بیانگــر دقــت و ظرافــت حکیمان ــات ای ــار یکدیگــر در آی در کن
وحیانــی در بــکار گیــری آنهــا بــه زیباتریــن و شــیواترین طریــق ممکــن بــرای تبین 

ــد.  ــت می‌باش روز قیام

واژگان کلیدی: 
سوره مرسلات، کنش گفتاری، جان 

آستین
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1. مقدمه
در اواسط قرن بیستم، آرای کارگفت1 جان آستین2 تأمل بزرگی در علم فلسفه، معناشناسی، زبان‌شناسی 
و علوم مرتبط با این رشته‌‌ها ایجاد کرد. آستین فیلسوف انگلیسی مکتب آکسفورد، در مقاله‌‌ای بتا عنوان 
»چگونه با کلمات کار انجام دهیم«3 توانست آرای دانشمندان فلسفه و زبان را به خود جلب کند و نظریه‌‌ای 
متفاوت را مطرح سازد. جان آستین بیان کرد که کاربرد جملات در فلسفه و منطق بر پایه‌ی صدق و کذب 
است، درحالی‌که ما از زبان و جملات برای انجام کارهای دیگر نیز استفاده می‌‌کنیم و کاربرد جملات و زبان 
تنها در صدق و کذب آن‌ها خلاصه و تعبیر نمی‌‌شود، بلکه عملکردی فراتر از آن دارند. او همچنین برخلاف 
اثبات‌گرایان منطقی آن زمان اعتقاد داشت که کارکرد زبان صرفاً اطلاع‌رسانی نیست و اساس جملات زبان، 
تنها جملات خبری نیست، بلکه با کاربرد آن‌ها کار نیز انجام می‌‌شود؛ یا به‌اصطلاح کاربرد زبان می‌‌تواند عمل 
یا کنشی را ایجاد کند. آستین همچنین اعتقاد داشت که ارزش صدق پاره‌‌گفت‌‌های زبان همیشه قابل‌تعیین 
نیست )صفوی، 1392، ص 155(؛ به‌عنوان‌مثال، جملاتی مانند »دو کیلو پنیر لطفاً!«؛ »واقعا؟ً«؛ »سلام!«؛ »اهُ 
خدای من!«؛ »اون سفیده رو بده« و »ببخشید!« الزاماً کنشی نیستند و شامل جملات تعجبی، پرسشی، امری 
و عاطفی نیز هستند. در مقابل، جملاتی از قبیل 1. »من )بدین‌وسیله( قول می‌‌دهم درس بخوانم«؛ 2. »من 
این ساختمان را "قصر طلایی" نام‌گذاری می‌‌کنم«؛ 3. »من هشدار می‌‌دهم که اگر یک‌بار دیگر تأخیر کنید، 
اخراج می‌‌شوید«، پاره‌‌گفت‌‌های کنشی4 هستند؛ یعنی با به زبان آوردن این جملات، عمل یا کنش قول دادن، 

نام‌گذاری و هشدار صورت می‌‌گیرد.
جــان آســتین شرایــط صــدق و وقــوع چنیــن جملاتــی را منــوط بــه شرایــط خاصــی می‌‌دانــد کــه آن را 
شرط اقتضایــی5 )کارایــی( می‌‌نامــد کــه یــا بجــا6 هســتند یــا نابجــا7؛ یعنــی هنگامی‌کــه مــن می‌‌گویــم: »مــن 
شــا را بــه یــک ســال حبــس محکــوم می‌‌کنــم«، ایــن جملــه در شرایطــی کارایــی دارد کــه مــن یــک قاضــی 
باشــم و ایــن جملــه را در دادگاه بیــان کنــم؛ یــا مثــاً جملــه‌‌ی »مــن ایــن ســاختمان را قــر طلایــی می‌‌نامم«، 
در صورتــی می‌‌توانــد تغییــری در جهــان بیــرون ایجــاد کنــد کــه مــن معــار یــا مالــک آن ســاختمان باشــم 

)ســعید، 2011، ص 239-233(.
جــان آســتین پاره‌‌گفت‌‌هــا را بــر اســاس شرایــط اقتضایــی بــه ســه کنــش تقســیم‌بندی می‌‌کنــد: 1. کنــش 
ــان فارســی، معــادل مــورد  ــری10. برخــی از زبان‌شناســان در زب ــی8، 2. کنــش منظــوری9 و 3. کنــش تأثی بیان

1- Speech Act
2- John Austin
3- How to do things with words
4- performative utterance
5- felicity condition
6- felicitous
7- infelicitous
8- locutionary
9- illocutionary
10- perlocutionary
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دوم را کنــش غیربیانــی یــا کارگفتــی و مــورد ســوم را کنــش پس‌‌بیانــی، پســابیانی یــا القایــی نیــز می‌‌نامنــد؛ 
به‌عنوان‌مثــال، بــه پاره‌‌گفــت ذیــل توجــه کنیــد: 4. »ایــن اتــاق سرد اســت.«

ــوری  ــد و منظ ــن قص ــا چنی ــی ش ــت؛ یعن ــی اس ــش بیان ــوع کن ــک ن ــت ی ــن پاره‌گف ــد ای ــف. تولی ال
داریــد؛ ب. اثــری را کــه تولیــد ایــن جملــه بــر مخاطــب می‌‌‌گــذارد، کنــش منظــوری می‌‌گوینــد. در مباحــث 
ــش منظــوری توجــه می‌‌شــود و مخاطــب قصــد و  ــی کن ــورد دوم، یعن ــه م ــتین بیشــر ب ــای آس کارگفت‌‌ه

ــد. ــاق را درک می‌کن ــودن ات ــی سرد ب ــا یعن ــور ش منظ
ــد؛  ــری می‌‌نامن ــش تأثی ــد، کن ــان می‌‌ده ــت نش ــن پاره‌‌گف ــه ای ــبت ب ــب نس ــه مخاط ــی را ک پ. واکنش
یعنــی مخاطــب درنتیجــه‌ی بیــان ایــن پاره‌‌گفــت برمی‌‌خیــزد و پنجــره را می‌‌بنــدد. آســتین همچنیــن ایــن 
ــا را زن و  ــیله ش ــن بدین‌وس ــد: 5. »م ــیم می‌‌‌کن ــز تقس ــی نی ــح و ضمن ــروه صری ــه دو گ ــا را ب پاره‌‌گفت‌‌ه

ــم.« ــام می‌‌کن ــوهر اع ش
ــوان فاعــل، افعــال  ــر اول شــخص »مــن« به‌عن ــی را کــه در آن‌هــا صریحــاً از ضمی آســتین پاره‌‌گفت‌‌های
ــام گذاشــن، محکــوم کــردن و افعالــی از ایــن  کنشــی را از قبیــل قــول دادن، شرط بســن، هشــدار دادن، ن
ــح« نام‌گــذاری  ــارت »بدین‌وســیله« اســتفاده می‌‌‌شــوند، »کارگفت‌‌هــای کنشــی صری ــن عب دســته و همچنی
می‌‌کنــد؛ امــا پاره‌‌گفت‌‌هــای کنشــی را کــه در آن‌هــا از ادوات زبانــی بــالا به‌صــورت صریــح اســتفاده 
ــوید.« ــوم می‌‌‌ش ــت محک ــه خیان ــا ب ــاً: 6. »ش ــد؛ مث ــی« می‌نام ــی ضمن ــای کنش ــود، »پاره‌‌گفت‌‌ه نمی‌‌ش

پاره‌‌گفــت شــاره‌ی 6 اگرچــه از لحــاظ معنــی شــبیه پاره‌گفــت شــاره‌ی 5 اســت؛ امــا از ادوات زبانــی 
بــه شــکلی اســتفاده نکــرده اســت کــه در نمونــه‌ی شــاره‌ی 5 بــه‌کار رفته‌‌انــد.

اکنــون بــه معرفــی یکــی دیگــر از فیلســوفان مکتــب آکســفورد بــه نــام »جــان راجــرز سرل1« می‌‌پردازیــم 
کــه نظریــه‌ی آســتین را بــا کمــی بســط و گســرش، بــه پنــج پاره‌‌گفــت بیانــی تقســیم‌بندی کــرد. تقســیم‌بندی 
پنج‌گانــه‌ی کارکردهــای سرل بــه شرح ذیــل اســت: الــف. اظهــاری2: تعهــد گوینــده را بــه صــدق و کــذب یــک 
ــذرد«؛  ــه‌ی کارون از وســط خرمشــهر می‌‌گ ــن مســطح اســت. رودخان ــره‌ی زمی ــد: 7. »ک ــان می‌‌کن ــزاره بی گ
ب. ترغیبی/امــری3: مخاطــب را بــه انجــام کاری یــا عملــی ترغیــب می‌‌کنــد: 8. »یــک فنجــان قهــوه بــه مــن 
بــده«؛ پ. تعهــدی4: تعهــد گوینــده را بــه انجــام کاری بیــان می‌‌کنــد: 9. »مــن آن کتــاب را امــروز بــرای شــا 
ــوع  ــر وق ــده را در براب ــاس گوین ــی5: احس ــم«؛ ت. عاطف ــادان باش ــردا آب ــم ف ــول می‌‌ده ــرم«؛ 10. »ق می‌‌خ
رویــدادی بیــان می‌‌‌کنــد: 11. »مــن از شــا عذرخواهــی می‌‌کنــم«؛ ث. اعلامــی6: گوینــده شرایــط جدیــدی را 
بــه مخاطــب اعــام می‌‌کنــد و تغییــری در جهــان خــارج به‌وجــود مــی‌‌آورد: 12. »مــن بدین‌وســیله شــا را 

زن و شــوهر اعــام می‌‌‌کنــم.«

1- John Rogers Searle
2- representative/assertive
3- directive
4- commissive
5- expressive
6- declarative
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همچنیــن کنش‌‌هــای گفتــاری پنج‌گانــه‌ی سرل بــر اســاس ســاختار بــه دو نــوع »کنــش گفتــاری مســتقیم« 
و »کنــش گفتــاری غیرمســتقیم« دســته‌بندی می‌‌شــوند.

13. »روی این غذا کمی نمک بریز« )ترغیبی مستقیم(؛
14. »میشه لطفاً روی این غذا کمی نمک بریزید؟« )ترغیبی غیرمستقیم(.

سرل کارگفت‌‌های آرزویی، دعایی، یا تمنایی را متفاوت از موارد مستقیم و غیرمستقیم می‌‌داند و میان 
آن‌ها تمایز قائل می‌‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، »به خاطر من یک فیلسوف بشوید« با جمله‌ی »میشه به خاطر من 
فیلسوف بشی«، متفاوت است. جمله‌ی اول جنبه‌ی دعایی دارد و جمله‌ی دوم کارگفت ترغیبی غیرمستقیم 
گزاره‌ی اول نیست )صفوی، 1392، ص 160(. گفتنی است که جان سرل برای مؤثر بودن این موارد، چهار عامل 
را بیان می‌‌دارد: 1. نکته‌ی منظوری1، 2. تطبیق2، 3. وضع روانی3 و 4. محتوا4؛ به‌عنوان‌مثال، در پاره‌‌گفت اظهاری 
15. »هوا بارانی است«، قصد یا هدف از پاره‌‌گفت و تأکید گوینده بر صدق گفته‌‌اش را بیان می‌‌دارد )نکته‌ی 
منظوری(؛ نوع انطباق زبان با جهان خارج که ارزش صدق آن قابل‌تعیین است )تطبیق(؛ وضع ذهنی گوینده‌‌ی 
این پاره‌‌گفت و اطمینان به صدق گفته‌اش است )وضع روانی( و محدودیت‌‌های حاکم بر پاره‌‌گفتارهای بیانی 

و طرح موضوعی که اظهار آن اهمیت دارد )محتوا(.
هرچنـد کـه انتقاداتـی بـر الگـوی نظـری جـان آسـتین و سرل وجـود دارد؛ امـا امـروزه، دانشـمندان علوم 
کلام و بلاغت، زبان‌شناسـی، معناشناسـی، فلسـفه، کاربردشناسـی و رشـته‌‌های مرتبط دیگر برای تحلیل متون 
گوناگـون از چارچـوب نظـری ایـن دو دانشـمند اسـتفاده می‌‌کننـد. یکـی از روش‌‌هـای تحلیـل متـون قرآنی و 
حدیـث بـر پایـه‌ی الگـوی نظـری آسـتین و سرل اسـت. پژوهشـگران بـا در نظـر گرفتن آیـات، کنـش گفتـاری 
)بیانـی، منظـوری، تأثیـری( آن‌هـا و نوع کاربردشـان )اظهاری، ترغیبـی، تعهدی، عاطفـی و اعلامی(، به تحلیل 
کنش‌‌هـای گفتـاری یـا تـوان منظوری آن‌هـا می‌‌پردازند. نکته‌ی مهم دربـاره‌ی کاربرد انـواع کارگفت‌‌ها قالب و 
شـکل جملاتی اسـت که آن‌ها را بیان می‌‌کنند؛ مثلاً یک پاره‌‌گفت مسـتقیم در قالب یک جمله‌ی اسـتفهامی 
می‌‌توانـد بیانگـر یـک کنـش ترغیبـی غیرمسـتقیم باشـد: »میشـه کتابـو بدی بـه مـن؟«، اگرچـه در قالب یک 
جملـه‌ی اسـتفهامی یـا پرسشـی بیان‌شـده اسـت؛ امـا هـدف گوینـده یک پاسـخ بله یا خیر از سـوی شـنونده 
نیسـت، بلکـه درواقـع، به‌صـورت غیرمسـتقیم، کنـش ترغیبی از نـوع درخواسـت دارد: »کتابو بـده به من.«

مــا در زبــان روزمــره، به‌طــور قــراردادی و ناخــودآگاه، از کنش‌‌هــای غیرمســتقیم بســیار اســتفاده 
ــه و  ــر مطالع ــاوه ب ــان شناســان ع ــا بســیار بالاســت. برخــی از دانشــمندان و زب ــی آن‌ه ــم و کارای می‌‌کنی
تحلیــل زبــان انســان‌‌ها، علاقــه فراوانــی بــه مطالعــه‌ی ســاختار، معانــی و حقایــق نهفتــه در کتــب مقــدس و 
آســانی بــا رویکردهــای علمــی جدیــد را دارنــد تــا بلکــه بتواننــد درک بهــر و عمیق‌تــری نســبت بــه آن‌هــا 
بــه دســت آورنــد. در ایــن تحقیــق در نظــر داریــم از میــان ســوره‌‌های کلام وحیانــی قــرآن کریــم، ســوره‌ی 

1- illocutionary point
2- fit
3- psychological state
4- content
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شریفــه‌ی مرســات را از دیــدگاه چهارچــوب نظــری آســتین و سرل بررســی و واکاوی کنیــم تــا بلکــه بتوانیــم 
گامــی بــه تفســیر و درک معانــی نهفتــه در کلام خالــق نزدیک‌‌تــر شــویم. هرچنــد کــه ظرفیــت انســان بــرای 
درک ایــن آیــات و برهان‌‌هــا هرگــز به‌طــور تمــام و کــال مقــدور نیســت؛ امــا انســان‌‌ها در اعصــار و قــرون 
ــن  ــی از آن دســت‌یافته‌اند؛ همچنی ــه درک بخش‌های ــش خــود ب ــت و دان ــم، معرف ــدازه‌ی عل ــف به‌ان مختل
علی‌رغــم اینکــه یکــی از معجــزات الهــی ایــن اســت کــه خداونــد عزوجــل بــه انســان قــدرت اندیشــه و نطــق 

بخشــیده اســت؛ امــا کلام وحیانــی بی‌‌‌‌‌شــک یکــی از بزرگ‌تریــن معجــزات الهــی اســت.
اکنــون به‌اختصــار بــه معرفــی ایــن ســوره‌‌ می‌‌پردازیــم. ســوره‌ی مرســات کــه هفتادوهفتمیــن ســوره‌ی 
قــرآن اســت، در جــزء بیســت‌ونهم قــرار دارد. ایــن ســوره‌ی مبارکــه دارای پنجــاه آیــه اســت و جــزو 
ــن ســوره‌‌های  ــه جــزو اولی ــردد. ســوره‌‌های مکــی ســوره‌‌هایی‌ هســتند ک ســوره‌‌های مکــی محســوب می‌‌گ
نازل‌شــده‌اند و پیــش از ســوره‌‌های مدنــی، در مکــه بــر پیامــر نــازل گشــته‌اند؛ همچنیــن ســوره‌ی مرســات 
ــوره‌‌های  ــزو س ــت و ج ــده اس ــام)ص( نازل‌ش ــان اس ــر عظیم‌الش ــر پیام ــه ب ــت ک ــوره‌‌ای اس ــومین س سی‌وس
مفصــات )محکــات( اســت. ســوره‌‌های مفصــات ســوره‌‌هایی هســتند کــه در آن‌هــا آیــات منســوخ کمــر 
ــه ترتیــب زمــان  ــد. ســوره‌‌ی پیــش از ایــن ســوره ب وجــود دارد، کوتاه‌انــد و در انتهــای قــرآن جــای می‌گیرن
نــزول، ســوره‌‌ی مبارکــه‌‌ی همــزه و ســوره‌‌ی پــس از آن، ســوره‌‌ی مبارکــه ق اســت. ترتیــب قــرار گرفــن ایــن 
ســوره در قــران کریــم، پیــش از ســوره‌ی نبــاء و پــس از ســوره‌ی انســان اســت. ایــن ســوره از 181 کلمــه و 841 
بِیــنَ« اســت کــه ده  ِّلْمُکذِّ حــرف تشکیل‌شــده اســت. نکتــه قابل‌توجــه در ایــن ســوره، آیــه‌ی »وَیــلٌ یوْمَئِــذٍ �ل

بــار تکــرار شــده اســت )خرمشــاهی، 1376، ص 1260(.
بررســی تــوان منظــوری آیــات شریفــه‌ی کلام‌اللــه مجیــد در ســوره‌ی مکــی مرســات بــا تکیــه بــر الگــوی 
نظــری پنج‌گانــه سرل و کارگفت‌‌هــای آســتین شــاید بتوانــد ســطوحی از ســاختارهای معنایــی نهفتــه در ایــن 
ســوره را بــر مــا آشــکار ســازد، هرچنــد معنــا و حقیقــت حقیقــی نــزد خالــق اســت. تأویــل و تفســیر آیــات 
کلام وحیانــی اگرچــه از ســوی دانشــمندان ایــن علــم صــورت گرفتــه اســت؛ امــا بررســی و تحلیــل ایــن آیــات 
از دیــدگاه علــوم و نظریــات جدیــد نیــز می‌‌توانــد بعُــد جدیــدی از معانــی نهفتــه را بــر مــا آشــکار ســازد. 
بــا توجــه بــه شرایــط، ویژگی‌‌هــا، پیــام و مضمــون خــاص ســوره‌‌ی مبارکــه مرســات، پرســش اصلــی جســتار 
پیــش رو ایــن اســت کــه در ســوره‌ از چــه کنش‌‌هــای گفتــاری استفاده‌شــده اســت، پربســامدترین کارکــرد 
کــدام اســت و تــوان منظــوری نهفتــه در هــر کارکــرد بــه چــه صــورت اســت؟ پرســش فرعــی پژوهــش اســت 
کــه در چنیــن موقعیــت و شرایطــی، خداونــد بیشــر از چــه کنــش گفتــاری اســتفاده کــرده اســت؟ همچنیــن 
بــا توجــه بــه اینکــه هــدف اصلــی ســوره‌ی مرســات تبییــن روز قیامــت و ســوگند اســت، خداونــد با اســتفاده 
از تهدیــد پیاپــی منکــران روز قیامــت و تأکیــد بــر وقــوع روز قیامــت در ایــن ســوره، از چــه کنــش گفتــاری 

اســتفاده نمــوده و میــزان بســامد وقــوع آن چقــدر اســت؟
ــن  ــم )Quran( و همچنی ــرآن الکری ــد الق ــزار اندروی ــوره‌‌ها از نرم‌اف ــل س ــرای تحلی ــن پژوهــش ب در ای
وبــگاه https://quran.com/ و http://quran.anhar.ir/ استفاده‌شــده اســت. ترجمــه‌ی فارســی ایــن 
ــرای درک  ــح بین‌المللــی« اســت. ب ــه‌داری و ترجمــه‌ی انگلیســی از »صحی ســوره‌ی مبارکــه از حســین تاج‌گل
بهــر ایــن ســوره‌ی مبارکــه، نگارنــده‌ی مقالــه از تفســیر نــور دکــر مصطفــی خرمــدل، تفســیر نمونــه‌ی مــکارم 
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شــیرازی و تفســیر ترجمــه‌ی المیــزان علامــه طباطبایــی نیــز مــدد و یــاری جســته اســت. ایــن پژوهــش ســعی 
دارد بــا روشــی توصیفی–تحلیلــی، در چارچــوب نظریــه‌ی کارگفــت آســتین و سرل بــه بررســی انــواع کنــش 
گفتــاری در ایــن ســوره‌ی مبارکــه بپــردازد. بــه همیــن منظــور، ســوره‌‌ی مبارکــه‌ی مرســات بــرای بررســی و 
ــه روش  ــاز ب ــد. داده‌‌هــای موردنی ــواع آن بررســی و مطالعــه گردی ــوع کارگفت‌‌هــا و ان ــث وق ــل از حی تحلی
ــاری به‌صــورت کمــی و کیفــی  ــه‌‌ای جمــع‌آوری شــد و ســپس مــوارد یافــت شــده‌‌ی کنش‌‌هــای گفت کتابخان

تحلیــل گردیدنــد.

2. پیشینه‌ی پژوهش
تاریخچــه‌ی مطالعــه‌ی معنــا و حقیقــت اگرچــه پیش‌تــر از ســوی فلاســفه و منطق‌دانــان باســتان و بعدها 
از ســوی دانشــمندان علــم بلاغــت، تأویــل و کلام صــورت می‌‌گرفــت؛ امــا از اوایــل قــرن بیســتم، زبان‌شــناس 
سوئیســی فردینانــد دو سوســور بــا مطــرح ســاختن اصــول و مفاهیــم زبان‌شناســی توانســت کمــک بزرگــی به 
رشــته‌‌های مرتبــط دیگــر ماننــد فلســفه و معناشناســی کنــد؛ همچنیــن به‌تبــع آرا و افــکار او، دانشــمندانی 
چــون بلومفیلــد، چامســکی، آســتین، سرل و جــان لاینــز بــا مطالعــه‌ی معنــا و زبــان امــروزه توانســته‌‌اند درک 
مــا را بــا معناشناســی، فلســفه و زبــان، نه‌تنهــا تعمــق بخشــند، بلکــه مــا را گامــی بــه درک معنــا و زیبایی‌‌هــا 
ــر ســازند. امــروزه، زبان‌شناســی توانســته اســت کمــک  ــان نزدیک‌‌ت ــه در زب ــی نهفت و پیچیدگی‌‌هــای معنای
ــا به‌کارگیــری  شــایانی بــه مفسریــن و محللیــن متــون قرآنــی و حدیــث نیــز بنمایــد. اکنــون دانشــمندان ب
نظریــات معناشــناختی و زبان‌شــناختی، ســعی در کشــف بهــر و دقیق‌‌تــر ســاختارها و لایه‌هــای نهفتــه‌ی 
معنــا در کتــاب وحیانــی دارنــد. امــروزه، کتــب و مقــالات بســیاری از ابعــاد مختلــف ایــن معجــزه‌ی الهــی 
ســخن می‌‌گوینــد و تحلیــل و بررســی قــرآن کریــم توســط رشــته‌‌ها و علــوم مختلــف در همــه‌ی ســطوح، 
به‌طــور گســرده‌‌ای هنــوز ادامــه دارد. در ذیــل بــه تعــدادی از کارهایــی می‌‌پردازیــم کــه بــر پایــه‌ی نظریــه‌ی 

کارگفت‌‌هــای آســتین و سرل، متــون دینــی را تحلیــل و بررســی کرده‌انــد.
ســاجدی )1381( در مقالــه‌‌ای بــا عنــوان »نظریــه‌ی کنــش گفتــاری جــان آســتین و فهــم زبــان قــرآن«، 
ابتــدا بــه معرفــی تاریخچــه‌‌ی ایــن نظریــه و چگونگــی مراحــل شــکل‌گیری و تکامــل آن می‌‌پــردازد. ســاجدی 
ــار  ــردازد و اظه ــی می‌‌پ ــای دین ــه‌ی گزاره‌‌ه ــل و ارائ ــه تحلی ــی ب ــورت توصیف ــه، به‌ص ــش دوم مقال در بخ
ــه برخــی از  ــد ک ــه می‌‌گوی ــژه‌‌ای دارد. او در ادام ــت وی ــی اهمی ــد عاطفــی گزاره‌‌هــای دین ــه بعُ مــی‌‌دارد ک
ــی  ــه معرف ــد. ســاجدی ســپس ب ــت دارن ــی غفل ــاری گزاره‌‌هــای دین ــد اخب ــی در درک بعُ دین‌‌شناســان غرب

واقع‌‌‌نمایــی گزاره‌‌هــای اخبــاری و انشــایی می‌‌پــردازد.
پهلوان‌نــژاد و رجــب‌زاده )1389( بــر پایــه‌ی نظریــه‌ی کنــش گفتــاری جــان سرل، بــه بررســی و تحلیــل 
زیارت‌نامــه‌ی امــام رضــا)ع( پرداختنــد. مطالعــات آنــان نشــان داد کــه از میــان 107 کنــش گفتــاری به‌کاررفتــه 
در ایــن زیارت‌نامــه، بیشــرین کنش‌‌هــا از نــوع عاطفــی بــا 38 مــورد و کمتریــن نــوع کنــش از نــوع اعلامــی 
بوده‌‌انــد. گفتنــی اســت کــه ایــن دو محقــق هیچ‌گونــه کنــش تعهــدی در زیارت‌نامــه مدنظــر پیــدا نکردنــد. 
نتایــج تحقیقــات آنــان نشــان می‌‌دهــد ارتبــاط عمیــق عاطفــی میــان گوینــده و مخاطــب در ایــن زیارت‌نامــه 
ــه  ــن ب ــده‌ی م ــش از ســوی گوین ــی و دوســتی خوی ــدی، قدردان ــل ارادتمن ــاتی از قبی وجــود دارد و احساس
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مخاطــب القــا می‌شــود.
ــه  ــان سرل، ب ــرد ج ــا رویک ــه ب ــم نهج‌البلاغ ــه‌ی پنجاه‌ویک ــل خطب ــگارش )1390( در تحلی ــی و ن فضائل
بررســی انــواع کنش‌‌هــای زبانــی از ســوی امیرالمؤمنیــن)ع( بــرای تشــجیع لشــکریان خــود و حملــه بــه ســپاه 
معاویــه پرداختنــد. در ایــن مطالعــه آنــان دریافتنــد کــه بــه ســبب شرایــط خــاص جنــگ، امیرالمؤمنیــن)ع( 
کنش‌هــای گفتــاری اظهــاری و ترغیبــی را بــه میــزان فــراوان و کنــش گفتــاری عاطفــی را بــه میــزان کمــری 
به‌کاربــرده اســت. آنــان کاربــرد کنــش اظهــاری را بــه ســبب ایجــاد بصیــرت نســبت بــه جنــگ، مــرگ، زندگــی، 
معاویــه و ســپاهش معرفــی می‌‌کننــد تــا لشــکریان بتواننــد بــر ســپاه دشــمن یــورش برنــد؛ همچنیــن آنــان 
کاربــرد کنــش ترغیبــی از ســوی امیرالمؤمنیــن)ع( را بــرای هشــدار دادن، دســتور دادن، تشــویق کــردن، نصیحت 

کــردن، اطمینــان دادن و روحیــه و اعتمادبه‌نفــس دادن بــه ســپاهیانش بیــان می‌‌کننــد.
ــام  ــه‌ی کنش‌‌هــای کلامــی آســتین، تعزیه‌نامه‌‌هــای ام ــر نظری ــه ب ــا تکی ساســانی و محجــوب )1392( ب
ــرا  ــا را در اج ــود آن‌ه ــه و نم ــود در تعزیه‌نام ــی موج ــای کلام ــان کنش‌‌ه ــد. آن ــل کردن ــین)ع( را تحلی حس
مطالعــه کردنــد. آنــان اظهــار می‌دارنــد کــه در مــن تعزیه‌‌‌نامــه‌ی مطالعه‌شــده 1452 کنــش کلامــی وجــود 
داشــته اســت کــه از میــان آن‌هــا، تنهــا 100 مــورد بــه کنــش در حرکــت و اجــرا منجــر شــده اســت. آنــان بیــان 
می‌‌کننــد کــه علــت نمــود نیافــن ایــن کنش‌‌هــای کلامــی در حرکــت و اجــرا بــه علــت نــوع تعزیــه اســت كــه 

ــد. ــه و آیینی-نیایشــی بوده‌‌ان ــی، روایت‌گون از اقســام اقراری-اعتراف
ــا بررســی انــواع کنــش گفتــاری در ســوره‌‌های مکــی و مدنــی و  حســینی معصــوم و رادمــرد )1393( ب
تأثیــر بافــت مکانــی و زمانــی بــر تحلیــل کنــش گفتــار دریافتنــد کــه خداونــد عزوجــل در ســوره‌‌های مدنــی 
ــرده اســت و کنش‌‌هــای  ــاری اســتفاده ک ــش اظه ــی خــاص، بیشــر از کن ــی و مکان ــط زمان ــه ســبب شرای ب
ــه  ــی ب ــل، ســوره‌‌های مدن ــد. در مقاب ــرار دارن ــی، تعهــدی و اعلامــی در رتبه‌‌هــای بعــدی ق عاطفــی، ترغیب
ترتیــب بیشــرین فراوانــی را در کنــش ترغیبــی، عاطفــی، تعهــدی و اعلامــی دارنــد. آنــان در ادامــه می‌‌گوینــد 
ــار و معــارف اســامی و  ــا نقــش اظهــاری می‌‌توانســتند بیانگــر اخب کــه ســوره‌‌های مکــی در آغــاز اســام ب
الهــی باشــند، درحالی‌کــه ســوره‌‌های مدنــی بــا کنــش ترغیبــی بهــر می‌‌توانســتند اوامــر و نواهــی تشــویقی 

و ترغیبــی و تبشــیر و انــذار را القــا کننــد.
کاظمــی )1393( بــا بررســی خطبه‌‌هــای نهج‌البلاغــه از دیــدگاه نظریــه‌ی زبانــی کارگفــت اظهــار مــی‌‌دارد 
ــن پژوهــش،  ــر اســاس ای ــد. ب ــر می‌‌کنن ــی، کنش‌‌هــا تغیی ــی و مکان ــت زمان ــط و موقعی ــه برحســب شرای ک
کارگفــت اظهــاری پرکاربردتریــن نــوع کارگفــت در خطبه‌‌هــای نهج‌البلاغــه بــوده اســت و کنش‌‌هــای 
ــرای معرفــی  ــد: کارگفــت اظهــاری ب ــد. کاظمــی می‌گوی ــی و عاطفــی در رتبه‌‌هــای بعــدی قــرار دارن ترغیب
باورهــای دینــی عینیــت بیشــری دارد و کارگفــت ترغیبــی بــرای دعــوت مؤمنــان بــه انجــام امــور دینــی به‌کار 

بــرده شــده اســت و همچنیــن در شرایــط عرفانــی و معنــوی، کارگفــت عاطفــی استفاده‌شــده اســت.
ــای  ــل گزاره‌‌ه ــه بررســی و تحلی ــی، ب ــش کلام ــه‌ی کن ــاس نظری ــر اس ــوی و حســین‌پناهی )1393( ب عل
پرسشــی در ســوره‌‌ی مبارکــه‌ی مؤمنــون می‌‌پردازنــد. آنــان بیــان می‌‌کننــد کــه قــرآن کریــم به‌طــور هدفمنــد 
و پویــا، از کنش‌‌هــای کلامــی اســتفاده جســته اســت؛ همچنیــن آنــان اظهــار می‌‌دارنــد کــه نظریــه‌ی کنــش 
کلامــی بــرای پایــه‌ی زبــان بــری بناشــده اســت و برخــی مبانــی ایــن نظریــه در تضــاد بــا ویژگی‌‌هــای کلام 
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وحیانــی اســت و در بررســی آیــات قــرآن بــر پایــه‌ی نظریــه‌ی کنــش کلامــی، بایــد دقــت لازم را به عمــل آورد.
ابراهیمــی و دیگــران )1399( در مقالــه‌‌ای توصیفی-تحلیلــی، بــه واکاوی کنش‌‌هــای گفتــاری آموزه‌‌هــای 
اخلاقــی و تربیتــی دعــای مکارم‌الخــاق پرداخته‌‌انــد. نتایــج تحقیــق آنــان نشــان داد کــه کنش‌هــای 
گفتــاری ترغیبــی، اظهــاری، عاطفــی و تعهــدی نقــش مهمــی در چارچــوب اصلــی ایــن دعــا ایفــا می‌‌کننــد. 
اصلی‌‌تریــن کنــش در ایــن دعــا از نــوع ترغیبــی اســت کــه بــا تلفیــق بــا کنــش عاطفــی و اظهــاری توانســته 

بــه کارآمد‌‌تریــن شــکل، در قالــب درخواســت بــرای رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب اســتفاده شــود.
اگرچــه پژوهش‌‌هــای متعــددی بــه بررســی متــون دینــی و قــرآن کریــم از دیــدگاه نظریــه‌ی کارگفت‌‌هــای 
آســتین و سرل پرداخته‌‌انــد؛ امــا تعــداد مقالاتــی کــه صرفــاً بــه بررســی کنش‌‌هــای گفتــاری ســوره‌ی مرســات 
بپردازنــد، بســیار انــدک اســت. در ایــن میــان، طبــق دانــش محقــق بــه نظــر می‌‌رســد مقالــه‌‌ای وجــود نــدارد 
کــه صرفــاً بــه مطالعــه‌ی کارگفــت در ایــن ســوره‌ی مبارکــه پرداختــه باشــد. ایــن مســئله انگیــزه‌‌ی اصلــی ایــن 
تحقیــق در مطالعــه‌ی کارگفت‌‌هــای ســوره‌ی مرســات اســت تــا شــاید بتوانــد بــه خواننــدگان کمــک کنــد، 

درک بهــری از ایــن ســوره‌ی مبارکــه به‌دســت آورنــد.

3. تحلیل داده‌ها
بــرای درک بهــر آیــات ســوره‌ی مرســات، همان‌طــور کــه در بخــش مقدمــه نیــز ذکــر شــد، از تفســیر نور، 
تفســیر نمونــه و تفســیر المیــزان استفاده‌شــده اســت. در ابتــدا، بــه دســته‌بندی آیــات بــه ترتیــب از 1 تــا 50 

بــر اســاس نــوع کنــش گفتــاری می‌‌پردازیــم کــه در آن‌هــا رخ‌داده اســت.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

وَالْمُرسَْــاتِ عُرفًْــا ﴿١﴾ فَالْعَاصِفَــاتِ عَصْفًــا ﴿٢﴾ وَالنَّــاشِاَتِ نـَـرْاً ﴿٣﴾ فَالْفَارقَِــاتِ فَرقًْــا ﴿٤﴾ 
ـَـا توُعَــدُونَ لَوَاقِــعٌ ﴿٧﴾ فَالْمُلْقِیَــاتِ ذِکْــراً ﴿٥﴾ عُــذْرًا أوَْ نـُـذْرًا ﴿٦﴾ إنَِّ

ســوره‌‌ی مرســات بــا قســم و ســوگند خداونــد متعــال آغــاز می‌‌شــود. علــت نام‌گــذاری ایــن ســوره نیــز 
همیــن آیــه‌‌ی اول اســت: »وَالْمُرسَْــاَتِ عُرفًْــا ﴿۱﴾؛ ســوگند بــه فرســتادگان پى‌درپــى«؛ ســپس خداوند ســوگند 
و قســم خــود را تــا آیــه‌ی هفتــم بــا »عاصفــات«، »نــاشرات«، »فارقــات«، »ملقیــات ذكــرا« و »عــذرا او نــذرا« 
ادامــه می‌‌دهــد، جایــی کــه خداونــد علــت ســوگند خــود را بیــان می‌‌کنــد: »آنچــه وعــده یافته‌ایــد، قطعــاً 
رخ خواهــد داد« )7(. در تفســیر المیــزان دربــاره‌ی آیــه هفتــم چنیــن ذکرشــده اســت: »ایــن جملــه، جــواب 
آن چنــد ســوگند اســت و كلمــه‌ی )مــا( موصولــه و خطــاب در )توعــدون( بــه عمــوم بــر اســت و مــراد 
از )مــا توعــدون( وعده‌‌هــاى قیامــت و ثــواب و عقــاب اســت و اگــر فرمــود: )لواقــع( و نفرمــود: )لكائــن(،  
بــراى ایــن بــود كــه كلمــه‌ی )واقــع( رســاتر اســت؛ چــون در آن شــائبه‌‌اى از اســتقرار نیــز هســت؛ و معنــاى 
آیــه ایــن  اســت كــه: آن چیــزى كــه خــدا شــا را بــه آن وعــده داده؛ یعنــى مســئله‌ی بعــث، عقــاب و ثــواب، 

.)http://quran.anhar.ir ،خواه‌ناخــواه واقــع خواهــد شــد« )تفســیر المیــزان
ــم  ــد قس ــتند. خداون ــدی هس ــوع تعه ــوگند از ن ــم و س ــای قس ــه‌ی کنش‌‌ه ــه‌‌ی اول، هم ــت آی در هف
ــتْ ﴿٩﴾  ــاَءُ فُرجَِ ــإذَِا النُّجُــومُ طُمِسَــتْ ﴿٨﴾ وَإذَِا السَّ می‌‌خــورد کــه بــه وعــده‌‌ی خــود عمــل می‌‌‌‌‌کنــد:  فَ

ــتْ ﴿١١﴾ ــلُ أقُِّتَ ــفَتْ ﴿١٠﴾ وَإذَِا الرُّسُ ــالُ نسُِ وَإذَِا الْجِبَ



209 تحلیل سوره‌ی مرسلات بر پایه ی نظریه ی کنش گفتاری

ــدن  ــک ش ــد – تاری ــر می‌‌دهن ــه‌‌ای خ ــوع حادث ــه از وق ــم اگرچ ــم و یازده ــم، ده ــتم، نه ــات هش  آی
ــد  ــر می‌‌رس ــه نظ ــران – و ب ــات پیام ــده‌‌ی میق ــا و وع ــدن کوه‌ه ــده ش ــان، پراکن ــکافتن آس ــتارگان، ش س
اظهــاری باشــند؛ امــا به‌طــور ضمنــی درواقــع، نوعــی کنــش اعلامــی نیــز در آن‌هــا احســاس می‌‌شــود؛ زیــرا 
خداونــد نه‌تنهــا از وقــوع آن‌هــا خــر می‌‌دهــد، بلکــه تغییــر در جهــان واقــع نیــز رخ خواهــد داد؛ همچنیــن 
اگــر ایــن آیــات را وعــده‌‌ی خداونــد در نظــر بگیریــم، نوعــی کنــش تعهــدی نیــز تلقــی می‌شــوند. »تفســیر 
ــف  ــات را توصی ــن آی ــور« ای ــیر ن ــرده اســت و »تفس ــان ک ــت بی ــی روز قیام ــات را معرف ــن آی ــزان« ای المی

ــد. ــی می‌‌کن ــت معرف ــانه‌‌‌های روز قیام نش
لتَْ ﴿١٢﴾ لِیَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ لأیِّ یَوْمٍ أجُِّ

خداونــد متعــال در آیــه‌‌ی 12 بــا جملــه‌ی اســتفهامی می‌‌پرســد: »)ایــن امــر( بــراى چــه روزى بــه تأخیــر 
ــرای روز داوری«  ــن پرســش را می‌‌دهــد: »ب ــه‌ی بعــدی جــواب ای ــه در آی ــاده اســت؟« و ســپس بلافاصل افت

.)http://quran.anhar.ir ،تفســیر نمونــه، مــکارم شــیرازی(
ــش  ــن کن ــه در ای ــوری نهفت ــوان منظ ــد. ت ــر می‌‌کن ــول ذک ــر ق ــه‌ی 12 و 13 را تقدی ــزان آی ــیر المی تفس
ــن اســتفهام  ــا ای ــد متعــال ب ــذار باشــد و خداون ــوع ان ــاری از ن ــه نظــر می‌‌رســد اظه ــاری و اســتفهام ب گفت
ــو چــه  ــلِ ﴿١٤﴾؛ ت ــوْمُ الْفَصْ ــا یَ ــا أدَْرَاکَ مَ ــد: »وَمَ ــد کن ــه تحقــق روز قیامــت تأکی و جــواب می‌‌خواهــد ب

ــدائى چیســت؟« ــى‌‌دانى روز ج م
تفســیر نمونــه، تفســیر المیــزان و تفســیر نــور هــر ســه به‌اتفــاق، ایــن آیــه‌‌ی اســتفهامی را بیــان عظمــت 
ــتفهام  ــه، اس ــن آی ــت. در ای ــده اس ــی خوان ــه را تعظیم ــن جمل ــزان ای ــیر المی ــد. تفس ــت می‌‌دانن روز قیام
ــلٌ  ــاری اســت: »وَیْ ــش اظه ــذار و کن ــی ان ــت اســت و نوع ــرای درک روز قیام ــی انســان ب به‌منظــور ناتوان

ــدگان!« ــر تكذیب‌كنن ــنَ ﴿١٥﴾؛ در آن روز واى ب بِی ــذٍ لِلْمُکَذِّ یَوْمَئِ
ایــن آیــه کــه نقــش ترجیع‌بنــد و کلیــدی را در ســوره‌ی مرســات دارد، ده بــار در طــول ایــن ســوره بــا 
فواصــل خاصــی و در موقعیت‌‌هــای متنــی و بافتــی خاصــی تکــرار شــده اســت. تــوان منظــوری نهفتــه در 
ایــن آیــه نوعــی تهدیــد را بیــان می‌‌کنــد کــه لحــن ایــن تهدیــد در همــه‌ی ایــن ســوره قابل‌مشــاهده اســت. 
تهدیــد و هشــدار بیانگــر کنــش تعهــدی اســت. در تفســیر نمونــه معنــی »ویــل« هلاکــت و عــذاب تفســیر 
شــده اســت و اظهــار مــی‌‌دارد خداونــد متعــال وضعیــت اســفناک و سرنوشــت دردنــاك تكذیب‌‌‌كننــدگان در 

ــد. ــدار می‌‌ده آن روز را هش
لیِـنَ ﴿١٦﴾ ثـُمَّ نتُْبِعُهُـمُ الآخِرِیـنَ ﴿١٧﴾ کَذَلِـکَ نفَْعَـلُ بِالْمُجْرمِِیـنَ ﴿١٨﴾ وَیـْلٌ یَوْمَئِذٍ  »ألَـَمْ نهُْلِـکِ الأوَّ
بِیـنَ ﴿١٩﴾؛ آیـا مـا پیشـینیان را )بـه كیفـر كفـر( هلاك نكردیـم؟ )16( از پـى آنان هم قومـى دیگر را  لِلْمُکَذِّ
)كـه منكـران قـرآن باشـند( نیـز هلاك می‌كنیـم. )17( ما بـدكاران عـالم را همین‌گونه هلاك مى‌‌سـازیم. )18( 

واى در آن روز بـه حـال آنـان كـه آیـات خـدا را تكذیب كردنـد! )19(«.
تفســیر المیــزان اســتفهام در آیــه‌ی 16 را انــکاری می‌‌دانــد. در تفســیر نــور بیان‌شــده اســت کــه منظــور 
ــد و  ــه تهدی ــه اگرچ ــن آی ــتفهام در ای ــوط و شــعیب و موســی هســتند. اس ــوم ل ــن( ق از پیشــینیان )الاولی
ترســاندن و نوعــی کنــش تعهــدی تلقــی می‌شــود؛ امــا همچنیــن به‌طــور ضمنــی بیانگــر نوعــی پنــد و عــرت 
نیــز اســت. تفســیر زرکشــی آیــه‌ی 16 را نوعــی تحذیــر بیــان کــرده اســت )زرکشــی، 1991، ص 346-333(.
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ــده  ــد کــه همان‌‌طــور کــه پیشــینیان تکذیب‌کنن ــان می‌‌کن ــا هــان لحــن بی ــه بعــد )17( در ادامــه ب آی
را هــاک کردیــم، تکذیب‌کننــدگان بعــدی را نیــز هــاک خواهیــم کــرد. ایــن تهدیــد نوعــی کنــش تعهــدی 
اســت. آیــه‌ی 18 هماننــد آیــه پیــش، مجرمیــن را بــه هلاکــت تهدیــد می‌‌‌کنــد و شــامل نوعــی کنــش تعهــدی 
اســت. آیــه‌ی 19 همان‌‌طــور کــه در آیــه‌ی 15 ذکــر شــد، کنــش تعهــدی از نــوع تهدیــد اســت. نکتــه‌ی مهــم 
دربــاره‌ی ایــن ترجیع‌بنــد ایــن اســت کــه عــاوه بــر تهدیــدی کــه در ایــن آیــه وجــود دارد، تأکیــد و ارجاعــی 

بــر مفاهیــم و مضامیــن یادشــده در آیــات پیــش از خــود را نیــز خاطرنشــان می‌‌‌ســازد.
»ألَـَـمْ نخَْلُقْکُــمْ مِــنْ مَــاءٍ مَهِیــنٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَــاهُ فِــی قَــراَرٍ مَکِیــنٍ ﴿٢١﴾ إلَِ قَــدَرٍ مَعْلُــومٍ﴿٢٢﴾ فَقَدَرنْـَـا 
بِیــنَ ﴿٢٤﴾؛ آیــا مــا شــا آدمیــان را از آبى پســت و ناچیــز بدیــن  فَنِعْــمَ الْقَــادِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَیْــلٌ یَوْمَئِــذٍ لِلْمُکَذِّ
ــا مــدتى  ــه قــرارگاه رحــم منتقــل ســاختیم )21( ت زیبایــى نیافریدیــم؟ )20( ســپس آن را )از صلــب پــدر( ب
معیــن و معلــوم )در رحــم بمانــد( )22( و مــا تقدیــر مــدت رحــم )و تعییــن سرنوشــت او تــا ابــد( را كردیــم كه 
نیكــو مقــدر حكیمــى هســتیم. )23( واى در آن روز بــه حــال آنــان کــه آیــات خــدا را تكذیــب كردنــد! )24(«.
آیــه‌ی 20 اســتفهام از نــوع تعجــب اســت و آیــات بعــدی )21(، )22( و )23(، مراحــل شــکل‌گیری 
انســان از نطفــه و عظمــت و قــدرت خداونــد را بیــان می‌‌دارنــد کــه همگــی نوعــی خــر و از نــوع کنــش 
اظهــاری هســتند. ایــن آیــات تجلی‌‌گــر عظمــت، بزرگــی، قــدرت و توانایــی خداوندنــد و از تکذیب‌کننــدگان 

می‌خواهــد بــه آن‌هــا فکــر کننــد تــا شــاید ایــان آورنــد.
ــش  ــد و کن ــد می‌‌کن ــات را تهدی ــن آی ــدگان ای ــد تکذیب‌کنن ــه خداون ــت ک ــدی اس ــه‌‌ی 24 ترجیع‌بن آی

ــود. ــوب می‌ش ــدی محس تعه
ــقَیْنَاکُمْ  ــامِخَاتٍ وَأسَْ ــیَ شَ ــا رَوَاسِ ــا فِیهَ ــا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَ ــاءً وَأمَْوَاتً ــا ﴿٢٥﴾ أحَْیَ ــلِ الأرضَْ کِفَاتً ــمْ نجَْعَ »ألََ
بِیــنَ ﴿٢٨﴾؛ آیــا مــا زمیــن را محــل اجتــاع بــر قــرار ندادیــم؟ )25(  مَــاءً فُراَتـًـا ﴿٢٧﴾ وَیْــلٌ یَوْمَئِــذٍ لِلْمُکَذِّ
ــد  ــای بلن ــن کوه‌ه ــوند )26( و در زمی ــان ش ــش پنه ــردگان درون ــد و م ــی كنن ــن زندگ ــدگان روى زمی ــا زن ت
برافراشــتیم و از ابــر و بــاران بــه شــا آب زلال گــوارا نوشــاندیم. )27( واى در آن روز بــه حــال آنــان کــه آیــات 

خــدا را تكذیــب كردنــد! )28(«.
خداونــد تــا بــه اینجــا، بــرای چهارمیــن بــار، پــس از هــر ترجیع‌بنــد آیــه‌ی بعــدی خــود را بــا اســتفهام 
ــان  ــد به‌صــورت اســتفهامی بی ــس از ترجیع‌بن ــه پ ــه‌‌ای اســت ک ــن آی ــه‌‌ی 25 چهارمی شروع کــرده اســت. آی
ــات بعــدی  ــر و تثبیــت و نوعــی کنــش اظهــاری اســت و آی ــوع تقری ــه‌ی 25 از ن می‌‌شــود. اســتفهام در آی

ــد. ــی می‌‌گردن ــاری تلق ــع آن اظه ــز به‌تب ــی 26 و 27 نی یعن
آیه‌ی 27 یعنی ترجیع‌بند سوره بیانگر تهدید و کنش تعهدی است.

بُـونَ﴿٢٩﴾ انطَْلِقُـوا إلَِ ظِـلٍّ ذِی ثلَاثِ شُـعَبٍ ﴿٣٠﴾ لا ظَلیِـلٍ وَلا یُغْنِـی  »انطَْلِقُـوا إلَِ مَـا کُنْتُـمْ بِـهِ تکَُذِّ
بِینَ ﴿٣٤﴾؛  هُ جِمَلَةٌ صُفْـرٌ ﴿٣٣﴾ وَیْلٌ یَوْمَئِـذٍ لِلْمُکذَِّ رٍ کاَلْقَصِْ ﴿٣٢﴾ کَأنَّـَ مِـنَ اللَّهَـبِ﴿٣١﴾ إنَِّهَـا ترَمِْی بِشرََ
خطـاب رسـد اى منكـران! شام امـروز به‌سـوی آن دوزخـى بروید كـه تكذیب كردیـد )29( بروید زیر سـایه‌ی 
دودهـاى آتـش دوزخ كـه سـه شـعبه دارد. )30( نـه آنجـا سـایه‌‌اى خواهـد بود و نـه از شرار آتـش هیچ نجاتى 
دارنـد. )31( آن آتـش هـر شرارى بیفكنـد؛ ماننـد قرصى اسـت. )32( گویـى آن شراره )در سرعـت و كثرت( 
همچـون شتران زرد مـوى اسـت. )33( واى در آن روز بـه حـال آنـان كه آیات خـدا را تكذیب كردنـد! )34(«.
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آیــات 29 و 30 بــا فعــل »انطلقــوا« )برویــد( آغــاز می‌‌شــوند کــه یــک فعــل امــری و دســتوری اســت و 
بیانگــر نوعــی کنــش ترغیبــی هســتند. آیــات 30، 31 و 32 اطلاعاتــی دربــاره‌ی وضعیــت دوزخ می‌‌دهنــد کــه 

کنــش اظهــاری دارنــد.
بِیــنَ ﴿٣٧﴾؛ ایــن  »هَــذَا یَــوْمُ لا یَنْطِقُــونَ ﴿٣٥﴾ وَلا یُــؤْذَنُ لَهُــمْ فَیَعْتَــذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَیْــلٌ یَوْمَئِــذٍ لِلْمُکَذِّ
روزى اســت كــه كافــران )بــراى نجــات خــود( ســخنى نتواننــد گفــت )35( و بــه آنــان رخصــت عذرخواهــى 

نیــز نخواهنــد داد. )36( واى در آن روز بــه حــال آنــان كــه آیــات خــدا را تكذیــب كردنــد! )37(«.
در آیــه‌ی 35، خداونــد خــر از روز )قیامــت( می‌‌دهــد کــه در آن تکذیب‌کننــدگان قــادر بــه حــرف زدن 
نیســتند کــه نوعــی کنــش اظهــاری اســت. در آیــه‌ی 36 خداونــد متعــال می‌‌گویــد: در ایــن روز بــه کافــران 
و تکذیب‌کننــدگان اجــازه و رخصــت عذرخواهــی داده نمی‌‌شــود کــه بیانگــر کنــش اظهــاری در ایــن آیــه‌ی 

شریــف اســت.
ــذٍ  ــلٌ یَوْمَئِ ــدُونِ ﴿٣٩﴾ وَیْ ــدٌ فَکِی ــمْ کَیْ ــإنِْ کَانَ لَکُ ــنَ ﴿٣٨﴾ فَ لیِ ــمْ وَالأوَّ ــلِ جَمَعْنَاکُ ــوْمُ الْفَصْ ــذَا یَ »هَ
بِیــنَ ﴿٤٠﴾؛ ایــن روز فصــل )حكــم و جدایــى نیــك و بــد( اســت كــه شــا را بــا همــه‌ی درگذشــتگان  لِلْمُکَذِّ
ــد انجــام  ــر نجــات خــود مى‌‌توانی ــر چــاره‌‌اى ب ــس اگ ــم. )38( پ ــه عرصــه‌ی محــر جمــع گردانی پیشــین ب

ــد! )40(«. ــب كردن ــات خــدا را تكذی ــه آی ــان ک ــه حــال آن ــد. )39( واى در آن روز ب ــد، رو كنی دهی
خداونـد در آیـه‌ی 38 بیـان مـی‌‌دارد کـه وعده‌‌ی مـا محقق خواهد شـد و روز فصل )قیامـت( فرا خواهد 
رسـید و همـه را در عرصـه‌‌ی محشر جمـع خواهـد کـرد. ایـن آیـه کنـش تعهدی اسـت؛ زیـرا خداونـد قول و 
تعهـدی را بیـان می‌‌کنـد کـه محقـق خواهـد شـد؛ سـپس در آیـه‌ی بعـدی خطـاب بـه کافـران می‌‌گویـد: اگـر 
حیلتی دارید، در این روز رو کنید. در تفسـیر المیزان معنای این آیه چنین تفسـیر شـده اسـت كه »اگر شام 
حیلـه‌‌اى علیـه مـن داریـد تـا بـا آن  حیله، عذاب مـرا از خود دفع كنیـد، آن حیله را به‌كار ببریـد و این خطاب 
را اصطلاحـاً تعجیـزى مى‌‌گوینـد و معنایـش این اسـت كه شام چنیـن نیرویـى نداریـد، در آن روز به‌طورکلی، 
همـه‌ی نیروهـا از شام گرفتـه مى‌‌شـود« )تفسـیر المیـزان، http://quran.anhar.ir(؛ بنابرایـن، طبـق تفسـیر 
المیـزان می‌‌تـوان گفـت، در ایـن آیـه کنـش ترغیبـی از نـوع تعجیـزی به‌کار برده شـده اسـت. اگرچـه خداوند 
کافـران را بـه انجـام کاری ترغیـب می‌‌کنـد؛ امـا تـوان منظـوری آیـه ایـن اسـت که چنیـن کاری از دسـت آنان 

برنمی‌آیـد و آنـان بـه هیـچ حیلتـی قادر نیسـتند با خداونـد قـادر و توانا مقابلـه کنند.
بُوا هَنِیئًـا بِاَ کنُْتُمْ تعَْمَلوُنَ  »إنَِّ الْمُتَّقِیـنَ فِـی ظِلالٍ وَعُیُـونٍ﴿٤١﴾ وَفَوَاکِهَ مِمَّ یَشْـتَهُونَ ﴿٤٢﴾ کُلُوا وَاشَْ
بِینَ ﴿٤٥﴾؛ آن روز سـخت، بندگان باتقوا در  ا کَذَلِـکَ نجَْـزِی الْمُحْسِـنِینَ ﴿٤٤﴾ وَیلٌْ یَوْمَئِـذٍ لِلْمُکذَِّ ﴿٤٣﴾ إنِّـَ
سـایه‌ی درختـان بهشـت و كنـار نهرهـاى جـارى متنعم‌انـد )41( و از هـر نـوع میـوه كـه مایل باشـند، فراهم 
اسـت. )42( به آنان خطاب شـود كه از هر طعام و شراب بخواهید، بخورید و بیاشـامید كه شام را گوارا باد 
پـاداش اعامل نیكى كـه در دنیـا به‌جـا آوردید. )43( مـا البته نیكـوكاران عالم را چنیـن پاداش مى‌‌دهیـم. )44( 

واى در آن روز بـه حـال آنـان کـه آیـات خدا را تكذیب كردنـد! )45(«.
ــوا را از  ــدگان باتق ــرد و بن ــد ک ــل خواه ــود عم ــده‌‌ی خ ــه وع ــد: ب ــد می‌‌گوی ــه‌ی 41 و 42 خداون در آی
نعمــت بهشــت بهره‌‌‌منــد خواهــد ســاخت. تحقــق وعــده در ایــن آیــه بیانگــر کنــش تعهــدی اســت؛ ســپس 
در آیــه‌ی 43، خداونــد متعــال خطــاب بــه اهــل ایــان می‌‌‌‌‌گویــد: »از هــر طعــام و شراب بخواهیــد، بخوریــد 
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و بیاشــامید كــه شــا را گــوارا بــاد پــاداش اعــال نیــى كــه در دنیــا به‌جــا آوردیــد.« دو فعــل »بخوریــد و 
بیاشــامید« در ایــن آیــه به‌صــورت امــری بــه‌کار رفته‌‌انــد کــه بیانگــر کنــش ترغیبــی ایــن آیــه هســتند. در 
آیــه‌ی 44، خداونــد بــه محقــق شــدن پــاداش نیکــوکاران وعــده می‌‌دهــد کــه نوعــی کنــش تعهــدی اســت.
ــران! شــا هــم  ــنَ ﴿٤٧﴾؛ اى كاف بِی ــذٍ لِلْمُکَذِّ ــلٌ یَوْمَئِ ــونَ ﴿٤٦﴾ وَیْ ــمْ مُجْرمُِ ــا إنَِّکُ ــوا قَلیِ ــوا وَتَتََّعُ »کُلُ
بخوریــد و تمتــع بریــد بــه عمــر كوتــاه دنیــا كــه شــا بســیار بدكاریــد. )46( واى در آن روز بــه حــال آنــان کــه 

آیــات خــدا را تكذیــب كردنــد! )47(«.
در آیــه‌ی 46، دو فعــل »کلــوا« و »تمتعــوا« به‌صــورت امــری بــه‌کار رفته‌‌انــد کــه بیانگــر کنــش ترغیبــی 
هســتند. تــوان منظــوری آیــه خطــاب بــه مجرمیــن اســت و بلافاصلــه پــس از دو کنــش ترغیبــی، خداونــد 
ــه شــا بســیار  ــی‌‌دارد ک ــان م ــران بی ــه کاف ــرد و خطــاب ب ــه‌کار می‌ب ــدک را ب ــی ان ــه معن ــل ب ــه‌‌ی قلی کلم
بدکاریــد. تفســیر نمونــه، تفســیر المیــزان و تفســیر نــور هــر ســه بیــان می‌کننــد کــه خداونــد در ایــن آیــه از 
لحــن تهدیــد اســتفاده کــرده اســت؛ بنابرایــن، طبــق تفســیر آن‌هــا می‌‌تــوان گفــت کنــش ترغیبــی در ایــن 

آیــه‌ی شریفــه از نــوع تهدید‌‌آمیــز و مأیــوس شــدن خداونــد از کافــران اســت.
بِیــنَ ﴿٤٩﴾؛ و هــرگاه بــه آنــان گفتــه شــد  »وَإذَِا قِیــلَ لَهُــمُ ارْکَعُــوا لا یَرکَْعُــونَ﴿٤٨﴾ وَیْــلٌ یَوْمَئِــذٍ لِلْمُکَذِّ
كــه نمــاز و طاعــت خــدا را به‌جــای آریــد، اطاعــت نكردنــد. )48( واى در آن روز بــه حــال آنــان کــه آیــات 

خــدا را تكذیــب كردنــد! )49(«.
آیــه‌ی 48 از حــال‌وروز کافــران می‌‌گویــد و واکنــش آنــان بــه اوامــر الهــی را بازگــو می‌‌کنــد: هنگامی‌کــه 
بــه آنــان می‌‌گوییــم نمــاز بگذاریــد )رکــوع کنیــد(، آنــان نافرمانــی می‌‌کننــد. ایــن آیــه بیانگــر نوعــی کنــش 

اظهــاری اســت.
ــأیَِّ حَدِیــثٍ بَعْــدَهُ یُؤْمِنُــونَ ﴿٥٠﴾؛ شــا پــس از آیــات خــدا )كــه آن را تكذیــب كردیــد(، بــاز بــه  »فَبِ

ــد؟! )50(«. ــان می‌‌آوری ــث ای ــن حدی كدامی
ــه رســول خــدا)ص( را  ــن جمل ــن آمــده اســت: »ای ــزان چنی ــه اســتفهامی اســت و در تفســیر المی ــن آی ای
مأیــوس مى‌‌كنــد از اینكــه بــه خــدا و رســولش ایــان بیاورنــد و به‌منزلــه‌ی هشــدارى اســت بــه اینكــه دیگــر 
ــود. دیگــر  ــی ب ــد(، ســخن به‌جای ــع ببرن ــد و تمت ــم )بخورن ــه ایــان دعــوت مكــن و اینكــه گفتی ایشــان را ب
ایــان‌‌آور نیســتند و هیــچ فایــده‌‌اى در دعــوت كــردن آنــان نیســت، جــز  همیــن مقــدار كــه حجــت بــر آنــان 
تمــام شــود.« تــوان منظــوری آیــه بیانگــر هشــدار و تهدیــد اســت کــه نوعــی کنــش تعهــدی اســت؛ بدیــن 

معنــی کــه کافــران بــه هیــچ آیاتــی، دیگــر ایــان نمی‌‌آورنــد.
بِیــنَ« کــه ده  در تفســیر نمونــه در مــورد کلیــت ایــن ســوره گفته‌شــده اســت: آیــه‌ی »وَیْــلٌ یَوْمَئِــذٍ لِلْمُکَذِّ
بــار در ایــن ســوره تکــرار شــده،  بــراى تأکیــد بــر یــك واقعیــت مهــم و تکان‌دهنــده اســت. تفســیر نمونــه در 
ادامــه می‌‌افزایــد: برخــی از مفــران معتقدنــد كــه هریــك از ایــن ده آیــه اشــاره بــه نكتــه جدیــدى اســت كه 

بــه تكذیــب مطالــب پیــش از آن مربــوط می‌‌شــود؛ بنابرایــن، تكــرارى در بیــن نیســت.
‌3. 1. دسته‌بندی کنش‌‌ها در این سوره

اکنــون بــه بررســی کنش‌‌هــای موجــود در ایــن ســوره می‌‌پردازیــم. در ایــن ســوره از چهــار نــوع کنــش 
ــدارد.  ــی وجــود ن ــش عاطف ــه کن ــا هیچ‌گون ــی استفاده‌شــده اســت؛ ام ــدی و اعلام ــی، تعه ــاری، ترغیب اظه
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شــش آیــه اســتفهام داشــتند کــه بــه ترتیــب آیــات 12، 14، 16، 20، 25 و 50 هســتند.
لَــتْ ﴿١٢﴾؛ بــراى چــه روزى تعییــن وقــت شــده اســت؟«؛ »وَمَــا أدَْرَاکَ مَــا یـَـوْمُ الْفَصْــلِ   »لأیِّ یَــوْمٍ أجُِّ
لیِــنَ ﴿١٦﴾؛ مگــر پیشــینیان را هــاك  ــکِ الأوَّ ــمْ نهُْلِ ﴿١٤﴾؛ و تــو چــه دانى كــه روز داورى چیســت؟«؛ »ألََ
نكردیــم؟«؛ »ألَـَـمْ نخَْلُقْکُــمْ مِــنْ مَــاءٍ مَهِیــنٍ ﴿٢٠﴾؛ مگــر شــا را از آبى بى‏مقــدار نیافریدیــم؟«؛ »ألََــمْ نجَْعَــلِ 
ــأیَِّ حَدِیــثٍ بَعْــدَهُ یُؤْمِنُــونَ ﴿٥٠﴾؛  ــا ﴿٢٥﴾؛ مگــر زمیــن را محــل اجتــاع نگردانیدیــم؟«؛ »فَبِ الأرضَْ کِفَاتً

پــس بــه كدامیــن ســخن، پــس از ]قــرآن[ ایــان مى‏آورنــد؟«
نکتــه‌ی قابل‌توجــه دربــاره‌ی ایــن آیــات پرسشــی ایــن اســت کــه همان‌طــور کــه مــا از پرســش و اســتفهام 
بــرای کارایــی و بهینه‌ســازی ارتبــاط و انتقــال پیــام بــه مخاطــب اســتفاده می‌‌کنیــم، خداونــد متعــال نیــز بــا 
حکیمانه‌‌تریــن و کارآمدتریــن شــیوه، از اســتفهام به‌منظــور تأثیــر کلام وحیانــی بــر ذهــن مخاطــب اســتفاده 
کــرده اســت. نــوع اســتفهامی کــه خداونــد در آیــات خــود بــه‌کار بــرده، بســیار ظریــف اســت، به‌طوری‌کــه 
خواننــده را بــه تأمــل، اندیشــه و رســیدن بــه پاســخی خــاص ســوق می‌‌دهــد. اگــر بــه ایــن شــش اســتفهام 
بخواهیــم پاســخ دهیــم، می‌‌بینیــم کــه خداونــد متعــال چقــدر حکیمانــه ایــن پرســش‌‌ها را لابــه‌لای آیــات 
خــود بــه‌کار بســته اســت. بی‌شــک درون هــر پرســش می‌‌تــوان بخــش بــزرگ پاســخ را جســتجو کــرد. بــه نظر 
می‌رســد تــوان منظــوری آیــات اســتفهامی در بعضــی از آیــات همیــن ارجــاع بــه خــود آیــه‌ی اســتفهامی برای 
یافــن پاســخ اســت؛ به‌عنوان‌مثــال، آیــه‌ی »ألَـَـمْ نخَْلُقْکُــمْ مِــنْ مَــاءٍ مَهِیــنٍ ﴿٢٠﴾؛ مگــر شــا را از آبى بى‏مقــدار 
نیافریدیــم؟«، اگرچــه مخاطــب بــرای یافــن پاســخ بــه تأمــل و اندیشــه واداشــته می‌‌شــود؛ امــا بخشــی از 
پاســخ در خــود آیــه نهفتــه اســت: »مــا شــا را از آبــی بی‌مقــدار )نطفــه( آفریدیــم.« ایــن نــوع اســتفهام 

حکیمانــه در قــرآن بســیار بــه‌کار بــرده شــده اســت.
در کتــاب البرهــان فــی علــوم القــران از بدرالدیــن زرکشــی جلــد دوم صفحــات 330 تــا 346 و همچنیــن 
ــتفهام  ــواع اس ــی از ان ــل کامل ــح و تفصی ــا 917، توضی ــات 887 ت ــد 1 صفح ــرآن جل ــوم ق ــه عل فرهنگ‌‌نام

ــد: ــی می‌‌کن ــه معرف ــش از بیســت گون ــتفهام را بی بیان‌شــده اســت. زرکشــی اس
1. پرسش به انگیزه‌ی ابراز نارضایتی از تأخیر در انجام کار را استفهام استبطایی گویند؛

2. پرسش به انگیزه‌ی بعید شمردن تحقق عمل را استفهام استبعادی گویند؛
3. پرسش به انگیزه‌ی تصحیح فهم و طلب آگاهی را استفهام استرشادی گویند؛

4. پرسش به قصد فخرفروشی را استفهام افتخاری گویند؛
5. پرسش به قصد لزوم بسنده کردن مخاطب به مضمون کلام را استفهام اکتفائی گویند؛

6. امر در قالب پرسش را استفهام امری گویند؛
7. پرسش به قصد نفی مطلب مورد سؤال را استفهام انکاری گویند؛

8. پرسش به قصد انس با مخاطب و مهربانی با او را استفهام ایناسی گویند؛
9. پرسش به قصد تأکید محتوای پرسش پیشین را استفهام تاکیدی گویند؛

10. پرسش به قصد نشان دادن بطلان یک مطلب را استفهام تبکیتی گویند؛
11. خود را به نادانی زدن و پرسش به قصد انکار را استفهام تجاهلی گویند؛

12. پرسش به قصد تحریک شدید مخاطب بر انجام چیزی را استفهام تحضیضی گویند؛
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13. پرسش به قصد خوار شمردن کسی را استفهام تحقیری گویند؛
14. استفهام تخویفی به پرسش به قصد ترساندن مخاطب از چیزی اطلاق می‌شود؛

15. استفهام تذکیری به پرسش به قصد یادآوری مطلبی برای مخاطب اطلاق می‌گردد؛
16. استفهام ترغیبی به پرسش به قصد تشویق مخاطب به انجام کاری اطلاق می‌شود؛

17. استفهام تسویه‌‌ای به پرسش به قصد بیان یکسان بودن نتیجه دو کار اطلاق می‌گردد؛
18. استفهام تسهیلی به پرسش به قصد بیان آسان بودن کار برای مخاطب اطلاق می‌شود؛

19. استفهام تعجبی به پرسش به قصد ابراز تعجب اطلاق می‌گردد؛
20. استفهام تعظیمی به پرسش به قصد ابراز عظمت چیزی یا کسی اطلاق می‌شود؛

21. استفهام عتابی به پرسش به قصد سرزنش مخاطب اطلاق می‌گردد؛
22. استفهام تقریری به پرسش به قصد گرفتن اقرار و اعتراف از مخاطب اطلاق می‌‌شود.

بــر اســاس دســته‌بندی زرکشــی، شــش مــورد اســتفهام در آیــات ســوره‌ی مرســات را می‌‌تــوان بــه ترتیــب 
استرشــادی )انتباهــی(، تحقیــری، اکتفایــی، تذکیــری، عتابــی و تقریری در نظــر گرفت.

کنش‌‌‌های تعهدی، اظهاری و ترغیبی
بیشــرین تعــداد کنــش در ایــن ســوره‌ی مبارکــه از نــوع تعهــدی بــوده اســت. کنــش تعهــدی در ایــن 
ــذار، ســوگند و قســم و همچنیــن قــول و وعــده بــوده اســت. تعــداد  ــد و ان ســوره بیشــر به‌صــورت تهدی
کنش‌‌هــای تعهــدی بــه‌کار رفتــه در ایــن ســوره در هفــت آیــه‌ی اول به‌صــورت قســم و ســوگند و در 
بِیــنَ « ده بــار از تهدیــد و انــذار و همچنیــن در چهــار مــورد دیگــر  ــذٍ للِمُْکَذِّ ــلٌ یوَْمَئِ ترجیع‌بنــد ســوره »وَیْ
نیــز غیــر از ایــن ترجیع‌بنــد، از تهدیــد و انــذار استفاده‌شــده اســت. دیگــر کنش‌‌هــای تعهــدی ایــن ســوره 
از نــوع قــول و وعــده هســتند. تعــداد کل کنش‌‌هــای تعهــدی مســتقیم و غیرمســتقیم ایــن ســوره 27 مــورد 
اســت کــه نشــان می‌‌دهــد تمامیــت ایــن ســوره بــه ســبب ماهیــت و اهمیــت موضــوع آن، یعنــی روز قیامت، 
از کنــش تعهــدی بیشــر استفاده‌شــده اســت و همچنیــن می‌‌تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه ایــن ســوره یــک 
ســوره‌‌ی تعهــدی اســت. البتــه دیگــر کنش‌‌هــای استفاده‌شــده در ایــن ســوره ازقبیــل ترغیبــی و اظهــاری نیــز 

به‌طــور غیرمســتقیم، خــود به‌نوعــی کنــش تعهــدی دارنــد.
اکنــون بــه کنش‌‌هــای اظهــاری در ایــن ســوره می‌‌پردازیــم. پــس از کنــش تعهــدی، بیشــرین نــوع کنــش 
از نــوع اظهــاری بــود کــه تعــداد آن‌هــا 12 مــورد اســت. کنش‌‌هــای اظهــاری به‌کاررفتــه در ایــن ســوره بیشــر 
ــذَا  ــات 35 و 36 »هَ ــال، آی ــده اســت؛ به‌عنوان‌مث ــع گذشــته و آین ــاره‌ی وقای ــوع اطلاع‌رســانی خــر درب از ن
یَــوْمُ لا یَنْطِقُــونَ ﴿٣٥﴾ وَلا یُــؤْذَنُ لَهُــمْ فَیَعْتَــذِرُونَ ﴿٣٦﴾؛ ایــن روزى اســت كــه كافــران )بــراى نجــات خود( 
ســخنى نتواننــد گفــت )35( و بــه آنــان رخصــت عذرخواهــى نیــز نخواهنــد داد )36(«، کنــش اظهــاری از 

نــوع خــر اســت.
دیگــر کنــش به‌کاررفتــه بــه ترتیــب بســامد وقــوع، کنــش ترغیبــی اســت. خداونــد متعــال در 5 آیــه از 

کنــش ترغیبــی اســتفاده کــرده اســت: آیــات 29، 30، 39، 43 و 46.
بُـونَ﴿٢٩﴾؛ خطـاب رسـد اى منكـران! شام امـروز به‌سـوی آن دوزخى كه  »انطَْلِقُـوا إلَِ مَـا کُنْتُـمْ بِـهِ تکَُذِّ
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تكذیـب كردیـد، برویـد )29(«؛ »انطَْلِقُـوا إلَِ ظِـلٍّ ذِی ثلَاثِ شُـعَبٍ ﴿٣٠﴾، برویـد زیر سـایه‌ی دودهاى آتش 
دوزخ كـه سـه شـعبه دارد )30(«؛ »فَـإنِْ کَانَ لکَُـمْ کَیْـدٌ فَکِیـدُونِ ﴿٣٩﴾؛ پـس اگـر چـاره‌‌اى بـر نجـات خـود 
بُـوا هَنِیئًـا بِـَا کُنْتُـمْ تعَْمَلُـونَ ﴿٤٣﴾؛ به ]پـاداش[ آنچه  مى‌‌توانیـد انجـام دهیـد، رو كنیـد )39(«؛ »کُلُـوا وَاشَْ
مى‏كردیـد، بخوریـد و بیاشـامید. گوارایتـان باد )43(«؛ »کُلُـوا وَتَتََّعُوا قَلِیلا إنَِّکُمْ مُجْرمُِـونَ ﴿٤٦﴾؛ اى كافران! 

شام هـم بخوریـد و تمتـع بریـد بـه عمر كوتـاه دنیا كه شام بسـیار بدكاریـد )46(«.
ــدگان اســت و در  ــران و تکذیب‌کنن ــه کاف ــی خطــاب ب ــش ترغیب ــه‌ی 29، 30، 39 و 46، کن ــار آی در چه

آیــه‌ی 43 خطــاب بــه مؤمنیــن بــه روز قیامــت صــورت گرفتــه اســت.
کنــش اعلامــی از نوعــی اســت کــه تشــخیص آن در آیــات و ســوره‌‌ها کار ســاده‌‌ای نیســت. کنــش اعلامــی 
ــش، حکــم جــاری می‌‌شــود. معصومــی و  ــان آوردن ــه زب ــی به‌محــض ب ــا عمل ــه حکمــی ی کنشــی اســت ک
ــوع  ــه‌ی 115 ســوره‌ی نحــل از ن ــه در آی ــش به‌کاررفت ــال، کن ــه به‌عنوان‌مث ــد ک ــان می‌‌دارن ــرد )1393( بی رام
مَ  وَلَحْــمَ الْخِنْزِیــرِ وَمَــا أهُِــلَّ لِغَیْــرِ اللَّــهِ بِــهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَیْرَ  ـَـا حَــرَّمَ عَلَیْکُــمُ الْمَیْتَــةَ وَالــدَّ اعلامــی اســت: » إنَِّ
بَــاغٍ وَلا عَــادٍ فَــإنَِّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رَحِیــمٌ﴿١١٥﴾؛ جــز ایــن نیســت كــه ]خــدا[ مــردار و خــون و گوشــت خــوك و 
آنچــه را كــه نــام غیرخــدا بــر آن بــرده شــده، حــرام گردانیــده اســت. ]بــا ایــن همــه[ هركــس كــه ]بــه خــوردن 

آن‌هــا[ ناگزیــر شــود و سركــش و زیاده‌خــواه نباشــد، قطعــاً خــدا آمرزنــده مهربــان اســت )115(«.
پهلوان‌نــژاد و رجــب‌زاده )1389( بیــان می‌‌دارنــد کــه شــهادت دادن در زیارت‌نامــه‌ی امــام رضــا)ع( 
ــكَ  ی ــدَهُ لاَ شَِ ــهُ وَحْ ــهَ إلِاَّ اللَّ ــهَدُ أنَْ لاَ إلَِ ــل »أشَْ ــی از قبی ــال، جملات نوعــی کنــش اعلامــی اســت؛ به‌عنوان‌مث

ــد. ــدی می‌‌‌کنن ــی طبقه‌بن ــش اعلام ــی کن ــهُ« را نوع لَ
ــاری بیان‌شــده‌اند،  ــه به‌صــورت اظه ــات ک ــه نظــر می‌‌رســد برخــی از آی ــاره‌ی ســوره‌ی مرســات ب درب
ــتْ ﴿٨﴾  ــومُ طُمِسَ ــإذَِا النُّجُ ــات »فَ ــال، آی ــی هســتند؛ به‌عنوان‌مث ــش اعلام ــی کن به‌طــور غیرمســتقیم نوع
ــاَءُ فُرجَِــتْ ﴿٩﴾ وَإذَِا الْجِبَــالُ نسُِــفَتْ ﴿١٠﴾ وَإذَِا الرُّسُــلُ أقُِّتَــتْ ﴿١١﴾«، اگرچــه بیانگــر نوعــی  وَإذَِا السَّ
کنــش اظهــاری هســتند؛ امــا درواقــع، کلام وحیانــی به‌صــورت حکمــی دربــاره‌ی آن‌هــا جــاری خواهــد شــد 
و ســتارگان خامــوش، آســان شــکافته، کوه‌‌هــا از جــا کنــده و پیامــران بــرای شــهادت در روز قیامــت حــاضر 
ــش  ــات کن ــن آی ــد در ای ــر می‌‌رس ــه نظ ــده‌اند، ب ــات تحلیل‌ش ــن آی ــالا ای ــه در ب ــور ک ــوند. همان‌‌ط می‌ش

تعهــدی نیــز وجــود دارد؛ زیــرا خداونــد وعــده‌‌ی وقــوع ایــن حــوادث را بــه مــا می‌‌دهــد.
ــوع  ــدی از ن ــه بیشــر به‌صــورت تعه ــن ســوره‌ی مبارک ــی ای ــوا و مضمــون کل ــی، اگرچــه محت به‌طورکل
قــول و وعــده و همچنیــن تهدیــد و انــذار اســت؛ امــا همچنیــن بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه ایــن کلــات 
ــا بیــان می‌‌شــوند. پــروردگاری کــه قــدرت تحقــق و اجرایــی شــدن جمــات  از ســوی خداونــد قــادر و توان
او بــا کلام انســان قابل‌مقایســه نیســت؛ بنابرایــن، وعــده‌ی خداونــد حــق اســت و حکــم او دربــاره‌ی ایــن 
آیــات جــاری خواهــد شــد؛ بــه همیــن ســبب می‌‌تــوان گفــت آیاتــی کــه بــه روز قیامــت به‌صــورت اظهــاری 
اشــاره دارنــد، درواقــع نوعــی کنــش اعلامــی غیرمســتقیم نیــز در آن‌هــا وجــود دارد. هنگامی‌کــه خداونــد در 
آیــه‌ی » فَقَدَرنْـَـا فَنِعْــمَ الْقَــادِرُونَ ﴿٢٣﴾؛ و توانــا آمدیــم و چــه نیــك تواناییــم )23(«، بــر توانایــی و قــدرت 
ــن  ــانی، همچنی ــار و اطلاع‌رس ــر اظه ــاوه ب ــه ع ــه‌ی شریف ــن آی ــوری ای ــوان منظ ــد و ت ــد می‌‌کن ــود تأکی خ
بیانگــر نوعــی کنــش اعلامــی اســت. یــا در آیــه‌ی دیگــری کــه خداونــد می‌‌گویــد: »إنَِّ الْمُتَّقِیــنَ فِــی ظِــالٍ 
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وَعُیُــونٍ﴿٤١﴾؛ اهــل تقــوا در زیــر ســایه‏ها و برکنــار چشــمه ســارانند )41(«، تــوان منظــوری ایــن آیــه عــاوه 
بــر کنــش اظهــاری، بیانگــر نوعــی کنــش اعلامــی و همچنیــن نوعــی کنــش تعهــدی نیــز هســت.

4. نتیجه‌گیری
در ســوره‌ی مبارکــه مرســات، کنش‌هــای گفتــاری در همــه‌ی آیــات از دیــدگاه نظریــه‌ی آســتین و سرل 
بررســی شــدند. ایــن ســوره‌ی مکــی بــا شرایــط و مقتضیــات زمانــی و مکانــی بــرای معرفــی روز قیامــت، بــا 
ارائــه‌ی آیــات و برهان‌‌هــا، تکذیب‌کننــدگان روز قیامــت را خطــاب قــرار می‌‌دهــد. بیشــرین قالــب آیــات 
ســوره‌ی مبارکــه مضمونــی تعهــدی از نــوع قســم، قــول و وعــده و تهدیــد اســت. کنــش تعهــدی تهدیــد در 
بِیــنَ « ده بــار تکــرار شــده اســت کــه تقریبــاً پیــام و مضمــون  ــلٌ یَوْمَئِــذٍ لِلْمُکَذِّ یــک آیــه‌ی ترجیع‌بنــد »وَیْ
کلــی ایــن ســوره‌ی شریفــه را القــا می‌‌کنــد. پــس از کنــش تعهــدی، کنــش اظهــاری پربســامدترین نــوع کنــش 
در ایــن ســوره‌ی مبارکــه اســت و ســپس کنــش ترغیبــی و اعلامــی در رتبه‌‌هــای بعــدی قــرار دارنــد. خداونــد 
متعــال ایــن ســوره را بــا چندیــن قســم و ســوگند آغــاز کــرده اســت کــه همــه‌ی ایــن ســوگند‌‌ها بــرای تأکیــد 
بــر محقــق شــدن وعــده‌ی خداونــد باری‌تعالــی یعنــی روز قیامــت اســت. تعــداد ســوره‌‌هایی کــه خداونــد 
در آن‌هــا از قســم اســتفاده کــرده، متعددنــد و ایــن ســوره دوازدهمیــن ســوره‌‌ای اســت کــه خداونــد در پنــج 
آیــه‌ی اول قســم و ســوگند یــاد می‌‌کنــد )خرمشــاهی، 1376، ص 1260(. تفســیر المیــزان قســم در قــرآن را 
دارای دو شــأن معرفــی کــرده اســت: یکــی بــرای تأکیــد و دیگــری بــرای عظمــت. ســوگند خداونــد در هفــت 
ــر محقــق شــدن  ــذرا و ب ــرا و عــذرا او ن ــات ذك ــات، ملقی ــاشرات، فارق ــات، ن ــر عظمــت عاصف ــه‌ی اول ب آی

وعــده‌‌ی خویــش یعنــی روز قیامــت تأکیــد می‌‌کنــد.
ــی  ــا برهان ــات خــود را ب ــد آی ــه خداون ــی اســت ک ــه گفتن ــن نکت ــتفهامی ای ــات اس ــاره‌ی آی ــا درب و ام
حکیمانــه بــه‌کار بســته اســت. کاربــرد شــش آیــه‌ی اســتفهامی در این ســوره، بســیار حکیمانــه و با شــیواترین 
ــه و ایجــاد  ــام الهــی به‌صــورت کامــاً تأمل‌برانگیزان ــان و انتقــال پی ــن شــکل ممکــن ســعی در بی و زیباتری
اندیشــه و تفکــر و تعقــل در مخاطــب )تکذیب‌کننــدگان روز قیامــت( صــورت گرفتــه اســت، هرچنــد کــه 
ــد؛  ــا می‌‌کن ــه حــال خــود ره ــان را ب ــوس می‌‌شــود و آن ــدگان مأی ــد از تکذیب‌کنن ــای ســوره، خداون در انته
همچنیــن بــر اســاس دســته‌‌بندی زرکشــی، انــواع اســتفهام در شــش مــورد آیــات پرسشــی از نــوع استرشــادی، 
تحقیــری، اکتفایــی، تذکیــری، عتابــی و تقریــری بیــان شــدند. آیــات اظهــاری در ایــن ســوره‌ی مبارکــه بیشــر 
بیانگــر خــر و اطلاع‌رســانی از گذشــته و آینــده اســت؛ همچنیــن تبشــیر و انــذار و تذکــر و یــادآوری را بــه 
شــکلی حکیمانــه، پندگونــه و عبرت‌‌آمیــز در کنــار کنش‌‌هــای ترغیبــی و تعهــدی بــا چنــان شــیوایی ترکیــب 
ــار  ــی در کن ــورت تلفیق ــا به‌ص ــرد کنش‌‌ه ــد. کارب ــر می‌‌گذارن ــه اث ــان و اندیش ــق ج ــا عم ــه ت ــده‌‌اند ک ش
یکدیگــر در ایــن ســوره، بســیار هنرمندانــه و حکیمانــه زیبایی‌آفرینــی شــده اســت، به‌طوری‌کــه خداونــد در 
بِیــنَ «، از تبشــیر نیــز اســتفاده کــرده اســت: »إنَِّ الْمُتَّقِیــنَ  کنــار کنــش تعهــدی تهدیــد »وَیْــلٌ یَوْمَئِــذٍ لِلْمُکَذِّ
فِــی ظِــالٍ وَعُیُــونٍ﴿٤١﴾«. در پنــج آیــه‌ی ترغیبــی در ایــن ســوره، خداونــد در چهــار آیــه بــه حالــت تهدیــد 
و انــذار تکذیب‌کننــدگان را خطــاب قــرار می‌دهــد و در یــک آیــه خداونــد بــا مؤمنیــن ســخن می‌‌گویــد کــه 
نشــان‌دهنده‌ی حکمــت حکیمانــه‌‌ی خداونــد در اســتفاده از ایــن یــک آیــه اســت کــه بــه مؤمنیــن وعــده‌ی 
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ــمْ  ــا کُنْتُ ــا بَِ ــوا هَنِیئً بُ ــوا وَاشَْ ــد: »کُلُ ــان آورن ــدگان ای ــا شــاید تکذیب‌کنن آرامــش و بهشــت را می‌‌دهــد ت
تعَْمَلـُـونَ ﴿٤٣﴾«. موقعیــت زمانــی و مکانــی ایــن ســوره‌‌ی مکــی موجبــات تعهــدی بــودن لحــن این ســوره را 
فراهــم کــرده اســت. ســوره‌‌های مکــی بیشــر در اوایــل هجــرت پیامــر در مکــه و بــرای تبشــیر و انــذار نــازل 
می‌‌شــده‌‌اند و همچنیــن بــه ســبب موضــوع و مضمــون ایــن ســوره یعنــی روز قیامــت، ایــن ســوره بیشــرین 

اســتفاده را از کنــش تعهــدی از نــوع قســم، تهدیــد و قــول و وعــده را کــرده اســت.
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